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 يادداشتی

 سپتامبر١١تا ٩درحاشيه چھارمين گردھمآيی سراسری درباره زندانيان سياسی درگوتنبرگ برابر 

چگونه زندانيان سياسی «: باعنوان  که آن را پيشتر،درفيس بوک خود "د.مھرزاد"بخش پايانی نقدم به نوشته آقای 
  .جاداده بود» وسيله تبليغاتی می شوند؟

تا به امروز، ھرگز،ھيچ انسانی  :نويسم آوردم و امروزبارديگربا صراحت واعتقاد راسخ می* دردونوشته پيشين ام
باھمه نقدی که  -يال دمکرات ھای ايرانی درھمين شھرسوس. اثبات خود گردد نتوانسته است، با نفی ديگران موفق به

که حق شان  -گيری ازتريبون ھای خود تنھا وتنھا با نوعيت داوری امثال شما، غيرازبھره -کارکرد آنان وارد است  به
 تنھاايرانی چپ شھرمان ،ازقبل رفقای شما،پشت تريبون تان نيزراه يافتند واين  ، درمجامع- است تاازآن استفاده برند

دريافتی درآن تريبون، سخنران  طبق شواھد. شما ھستيد که برای صحنه آرايی رينگ بوکس آنھا،نقش آفرينی کرديد
جای گيرد " سوسياليست ھای شورايی"بدون کمترين ترديد درميان  نماينده ايرانی سوسيال دمکرات ھا، توانست

جا بازشماييد که رفوزه می  ن تان استفاده کرد و ايناودربيان نظرش ازتريبو.اوبرسردرب بازارمسگری برند تاپوست
  .شويد

ھمان . ھرسخنی،برعھده گوينده آن است تازه مگرما مسئول حرف ھای اين وآن ھستيم؟ بديھی است که مسئوليت 
روال . نشست درگوتنبرگ،مسئول حرفھای سخنرانان گردھمايی نبوده اند گونه که سازماندھندگان گردھمآيی چھارمين

ازاين سووآن سو به  ھمين بوده است، به عينه مگرمن وما،مسئول حرف ھای بدون ماليات شما ھستيم که ر ھميشهکا
اين گونه برخوردھای . دوآتشه اثبات نماييد" کمونيست " و" انقلابی"ھم بافته ايد تا موجوديت خود را به نام 

: اند نشنيده ايد که گفته. شستن نخواھد داشتھايی ازاين نوع ،حاصلی جزدرکنارگود ن ماکيسماليستی وفرافکنی
بھترين شاھد اين مدعا حرف ھايی است  "!ھرآنچه را که بکاری،دروخواھی کرد، جزء توفان که به دست باد است"

من در . انگيزه من از شرکت در اين مراسم صرفا ديدار رفقای زندان بود ":که خود در جايی از نوشته ات آورده ای
زندانيان سياسی در تبعيد  ه کشور سوئد به طور فعال دراين مراسمھا شرکت ميکردم که معمولا کانونورودم ب اوايل

رفقای زندانی متوجه شديم که از عکس ما صرفا در چارچوب منافع  بعد از مدتی من و برخی از ديگر. برگزار ميکرد 
بدين خاطر  .د باز کردن آن را ندارمسياسی سکتی معينی استفاده ميشود که من در اينجا قص شخصی، گروھی، و

آدمی که اين گونه می ). تاکيدات ازمن است )".حضور من را برای ساليان دراز در اينگونه مراسم منتفی ساخت
ديگران  ھمچون -خود را اثبات کند والبته آن وقت ھم کاری نمی کند، حتی زمانی که نگارد، ھمه را به کناری می نھد تا

اکتفا می نمايد که سازماندھندگان نشست  فرصت برای حرف زدن درگردھمآيی می يابد،تنھا به اين - به مدت سه دقيقه
 ضربه اين گونه چپ نمايی به جنبش دادخواھی. کند وبه اثبات خود نشيند را برای عدم دعوت ازخود بکوبد ونفی

ترازراست روی، راست ھا نيست ازکشور،کم ومطالباتی وترقی خواھانه وبه ويژه به جنبش عمومی مقاومت درخارج
است وما نيزدرگردھمآيی چھارم ،زھرخند آنان را چشيديم وتماشاگربی بوته  فرصت طلبی راست ھا شھره آفاق! عزيز
يا باما، يا برما ويا ما ويا ( شما  اما منزه طلبی امثال. ** عمل آنان شديم ، که به آن نيز مستقلا خواھم پرداخت گی

وچه خوب می نگارد . که سال ھاست ريشه اش خشکيده وبه ھرزرفته است يسم گشاد دستی است، ماکسيمال)ھمه ھيچ
  :گرايی ،می نويسد ، آن جا که درمفھوم ماکسيماليزم وافراط"آنتونيوگرامشی"انديش سوسياليست  اين آزاد



يادی را درآستين وابزارھای بسيارز رفيق لنين به ما آموخت که به منظورشکست دشمن، که بسيارقوی است...."
 کنيم وبايد ازھرمتحد ممکن بھره ببريم حتی اگراين متحد دودل وموقتی دارد، ما بايد ازھرشکاف درجبھه اش استفاده

عمل کردن به آن،بدون تبديل آن به  درنظرنگرفتن اين درس ھای لنين ياپذيرفتن آن ھا به صورت تئوريک ونه.... باشد
اين به اين معنی است که ما حرف ھای انقلابی زيادی می زنيم بدون .کرد  فعاليت روزانه، ما راماکسيماليست خواھد

که شما سال ھاست اين مفاھيم  البته من نيک می دانم."*** قادربه برداشتن حتی يک گام درجاده انقلاب باشيم  آنکه
سراغ آنتونيوگرامشی رفتم تا بگويم؛آنانی که با شعارلنگش کن، می  به کناری نھاده ايد،اين شد کهلنينی مباحث را 

  .راه به ھيچ جايی نمی برند. اثبات خود برآيند خواھند به

گان گردھمآيی سوم و چھارم با برنامه  بايد درحق دعوت ازسوسيال دمکراسی ونماينده ايرانی تبارش، برگزارکننده
 جامعه ميزبان وازکرده شان دفاع ھم می کنند ولی اگرکسی بخواھد پاسخ دھد ،اين کردند تا نقبی بزنند به اين کاررا

را پيش می کشيد تا بخواھيد با " انقلاب اصلاح و" شما ھستيد که با حضورھمين نماينده،درآستانه اول ماه مه بحث
اين شما ھستيد که می بايد پاسخگو باشيد نه . ھستيدرانيد واثبات کنيد که  سخنران خود، خويشتن خويش را به صحنه

صد البته کاستی ھای کار . ديديم ھمه ما برای برپايی گردھمايی چھارم در حد توان کوشيديم و کار چنان شد که !ما
ا که دست اندرکاران گردھمايی پنجم، در راه بھبود کار و رفع کاستی ھ آشکار گرديده است و براين باوريم و اميدوار

نتيجه فعاليت ھای ما ھمين بود،  .ھرکس به وسع خويش، خانه ساخته است:لابد شنيده ايد که گفته اند. کوشيد خواھند
: " چه کرديد؟ جزآن چه که درنوشته تان بدان اشاره نموديد اما شما برای بھبود کيفيت برگزاری گردھمايی

منزوی ساختيد؟  ومن می پرسم ومی افزايم لابد. اختيدس"ساليان درازدراينگونه مراسم منتفی  را برای) خود(حضور
  .واقعا بايد به اين ھمه ھنرتان تبريک گفت.می دانيد ساختن، حتما خود را سزاوار دريافت مدال ھم" منتفی"وبا اين 

 البته تعداد اندکی از شرکت ...":نوشتيد نخست اين که.ازمجموع نوشته ات دونکته ديگررا بايد حتما پاسخ گفت 
 خلاصه. برگزيده ميشدند پذيرايی ھم ميشوند وبلندگو دراختيارش قرار می گيرد کنندگان زندانی نظير شھاب شکوھی

. اين ديگر شاھکارقلم زنی است ." نيست و اين يک پديده اتفاقی. روز برنامه طولانی و از زندانی خبر چندانی نيست٣
که از نقاط مختلف  -ت ؟ جزاينکه به مانند دھھا تن ديگرتريبونی گرف ازاين گردھمآيی چه" شھاب شکوھی"رفيق 

. دراين سه روزشنونده بود خود را ازلندن به گردھمآيی رساند وبرخلاف محفليسم نھفته درشما، -آمدند اروپا گرد
دعوت شد تا گفتگويی با اوصورت گيرد، اين انتخاب " کارگران راديوھمبستگی با"اگربرای گفتگو درويژه برنامه 

برگزارکننده گان بود ،  واگربه عنوان سخنگوی گردھمآيی چھارم درلندن برگزيده شد، انتخابی از سوی د راديو بودخو
ادعای بی .رايزنی وپذيرش داوطلبانه خود رفيق انجام پذيرفت به مانند انتخاب ديگرسخنگويان در ساير کشورھا که با

  .نداشته وندارد سی وبه انزوا بردن آنان ھيچ مفھوم ديگریتعطيلی کشاندن فعالان زندانيان سيا معنی شما، جزبه

صرفا اشتباه محاسباتی و ناگاھی آنھا به  عدم دعوت از زندانيان و فعالين چپ اين شھر: " دوم اين که بازھم نوشتيد 
 يزی شدهعدم شرکت آنھا يک برنامه کاملا سنجيده و فکر شده و از قبل طرح ر قضيه سازماندھی نبود بلکه برعکس،

چپ و راديکال دعوت به عمل آورند پس  برگزار کننده گان مراسم می دانستند که اگر بخواھند از زندانيان. بوده است
و کافی است که سخنگويان چھارمين . دموکراسی برای آنھا منتفی ميباشند حضور توده ای ، اکثريتی و سوسيال

واين ھمه با برنامه . ميکند وش آنھا چپ راديکال ازحضور صرف نظرخود را فقط علنی کنند تا بنا بر پيشينه خ سمينار
اين عبارت طولانی تان رابيشترازاين جھت آوردم تا ھمه توش ." يابند بوده است تا ازشر اين عناصر نامطلوب خلاصی

" اين شھر فعالين چپ"را برسرچرايی پشت کردن تان وآوارفروريزانده شما وھم به زعم تان  وتوان شما
  .ابرسرگردھم آيی چھارم ،بازگويمر

عملی و گوشه گيری غمزآلود  آقای مھرزاد با اين ادعا،وبالغزش قلم اش،رمزفايلی راشکسته است که رازبی
ازحضورمشتی توده ای،اکثريتی وسوسيا ل دمکرات،که  وحشت: خود را بازمی گويد" سوسياليت"و"چپ"دوستان

واجتماعی  ر به گردھمآيی چھارم و بازماندن از ديگرفعاليت ھای فرھنگیجمع گرد آمده د باعث نزديک نشدن آنان به
سختی،بمثابه ادعای آدمی که بجای دروازه  بدين ترتيب ما بدون کمترين تلاش وبجان خريدن.سياسی گرديده است –

 واقعيتی بی ازسايه خود،ازعدم وجود.که دوستان دلبند ايشان ازچه می ترسند حريف، به خود گل می زند،درمی يابيم
درحيات سياسی شھرحضورندارندوشما با  معنی،نالازم وبی مقدارکه دست کم به مثابه جريان سياسی سيال وعمل کننده

 مدعی" چپ"نتيجه آن که به باور شما، . آنان باد می زنيد وھويت می بخشيد اين گونه منزه طلبی ھای خود داريد به
به مانند باورھای  - درحاشيه بمانند تا ، بايستی ھمواره سواره بروند تا پياده ھا به آنان تنه نزنند و"راديکالسم"

شفابخش برای خود وناخوش کننده ازبرای . ھای ما اين گونه اند"راديکال" باری، برخی.نجس نگردند - مسلمانان
  !غير



چرا که راديکاليسم نھفته . مصاف نکشند ان را با انديشه راست،بهھم اينان در نھانخانه خود می ايستند تا فاصله ش
 اينروبه دگماتيسمی متوسل می شوند تا خود را ھمواره مصون ازخطا وخطاکاری دراندرون آنان خش برمی دارد واز

  .خاک مالند بيايند ويا ھرنوع اتھام زنی وابھام گويی ودرشت خويی شانه مخالفين خود را به

بيمقدارکسانی را نمايندگی می کند،که  به مثابه گذرگاھی است که درندارد،بلکه وارونه انگاریاين انديشه 
اند وبقيه  ھوارکشيدن،خود را درقامت مصلحی بنمايند که درنبرد با بورژوازی راست قامت برسربازارمی نشينند تا با

ھر راديکال از سوی خود، بيشترين ضربه ظا ھم اينان درھيکل چپ نمايی و صدور فتواھای به:می توان گفت. خطاکار
برقضا،برپايه  عافيت طلبی اينگونه چپ ھا،نه ازسردورانديشی،بلکه دست. ساخته اند را به خانواده چپ طبقاتی وارد
ايستند تا خودبه مانندشارع مقدس جلوه نمايند  ھم اينان ھمواره به تماشای غير،می.فرافکنی نوعيت خود است

اند،بلکه  وآنگاه که نقدعملکردی به ميان آيد ،ھيچگاه اينان نيستند که مورد نقد وداوری ه شوندومصون ازخطا پنداشت
  .کردار خود باشند ھمواره غيرخود اينان اند که بايد حساب پس دھند وگزارشگر گفتار و

رمنشاءنادانسته ای ننشيند وخودرا ميراث دا چپ ھايی ازاين نوع،ھمواره لباس زره برتن می کنند،تا گلوله برتن شان
  !آن چه يافت می نشود،آنم آرزوست: ازھمين روست که می گويند. يافت نمی شود می نمايانند که دردکان ھيچ عطاری

چپ "اندومزد پرُکاری دوستان  با اين ھمه من خود راسپاسگزارآقای مھرزاد می شناسم که اينگونه قلم زده
بی جھت نيست .ازنوع خود،اين گونه صريح و مھربانانه ادا نموده اند "زندانيان راديکالی"خود رادرکنار" سوسيالست

شمرد، که ھيچ نوع  چپ شھرگوتنبرگ وھمه جای پھن دشت زندگی درتبعيد مان"پدرخوانده"اين جماعت را که بايد
نھانخانه  برنمی تابند وبه ھيچ می انگارند تا ھمچنان در گروھی وانجمنی مستقل ازخود را -حزبی –فعاليت سازمانی 

  .اقتدار نمايند دل بمانند و احساس

رودررويی با نظام سرمايه داری حاکم برجامعه  من تنھا به سھم خويش و به عنوان يک چپ وفاداربه مبارزه طبقاتی و
چسپانی  ھرمدعی که فضای نقد را درجامعه به تخريب انديشه غيرمی آلايد وبا برچسب ما و جھان می نويسم،ھرفرد يا

نمی کند بلکه نفی می نما يد وادعا کننده  ده سازی خدشه دار می نمايد،درنھايت،افکاروعملکرد ديگران را نقدوپرون
وسيمايی  چرا که تنھا حمله می برد تا راه درجا زدن خود را مفروش نمايند. دارد چنين نفی ی درگذشته گام برمی

ھم اينان به طرف ناکجا آبادی قدم .می شود کی انگاشتهازخود برجای گذارد که با نوعی ژورناليسم ارزان وبی خون ي
مقايسه می  گردن ننھند و آنگاه که درمقام مقايسه برآيند، حتما خود را با ژنردال دوگل برمی دارند تا به ھيچ تنابنده ای

" هن"قدرتمداری؛سرانجام دربرابريک دوگل ھمان فرمانده جنگی که پس ازسال ھا نشستن برتخت قدرت و. کنند 
: " بيخود نيست که آقای مھرزاد می نويسد . کرد تابه تاريخ بپيوندد رابرا ی ھميشه رھا" قدرت"بزرگ قرارگرفت و

اين نوع،خود را مديون  من برای بازنماياندن انديشه چپ ھايی از" را برای ساليان درازمنتفی می بيند حضورخود
بيان ھمين واقعيت ھا برمی آمدم، با دھھا تھمت وبرچسپ ديگر  چرا که اگرمن در پی. اينگونه قلم زنی شما می دانم 

  .اين رو شما را به ادامه نگارش و بازتاب انديشه ھای چپ تان فرا می خوانم از. روبرومی شدم

برای تخريب ما ندارند ولازم نکرده که  رژيم آدمخواران اسلامی،نيازی به تحرک دستگاه ھای تبليغاتی:: می انديشم
راست " چپ نمايی"انگاره ھای ذھنی امثال شما،آنھم در قامت . نفی کنند رند وچھارمين گردھم آيی راعکس ما گي

وستيز با ھر نوع ارتجاعيت و  وبی اعتبار،عافيت طلب وبی جان را به عرش اعلابرد وچپ باورمند به مبارزه فرسوده
  !دتحفه ارزانی شما با باری اين.فساد پروری را بدھکارشما اعلام نمود

تابه امروزو به دفعات سخنگويان  آقای مھرزاد زندانی سياسی سابق،درموردعدم ارسال دعوت نامه، ھمانگونه که
 (دوگردھمآيی کلن وگردھمآيی سوم ھانوفر(عملی وعينی حرکت ھای پيشين، دراقدام: کميته برگزاری اعلام داشته اند

صرفا اشتباه "محاسبه"دراساس ھيچ  ی درکارنبوده استا" دعوت نامه"ونيزدرگردھمآيی چھارم گوتنبرگ، دراساس 
مضمون کارداوطلبانه به ميان می .گاه که دعوت نامه ارسال نمی گردد آن. ای ھم به زعم شما،درکارما نبوده ونيست

شما " بايکوتی" اولاھمه چپ شما،اندک شمارنيروی. خوب است حول ھمين فعالين چپ شھرھم مکث کنيم حال.آيد
 - ھم ازگوتنبرگ وھم ديگرشھرھا-مستقيم  خوب می دانيد،چه حد ازفعالان سياسی به صفت فردی.نبوده ونيست

به رغم  - حال چه تعدادی با ذھنيت خويش ونوعی پيشداوری ازقبل فراھم آمده درگيرگردھمآيی چھارم بودند ودرعين
پاداشت،با ماھمراه نشدند ودرحاشيه  جماعت خودی شان، مرغ يک چون برای -که به دفعات نماينده گانی فرستاديم اين

  !ميدان تماشاگرصحنه باقی ماندند

برکسی روشن نباشد، دست کم برخود  آقای مھرزاد، می بينيم آشفتگی احوال شما ودوستان دلبندتان، به فرض آن که
ھم به صفت نام ونشان سازمانی وحزبی  آن"رسما دعوت کنيد"که ازما دوستان شما بارھا پيام دادند.شما آشکاراست



. کيلومتری زندان ھم گذرنکرده بودند آدم ھای منفرد نيزخود را درقالب فرد نمی ديدند وآنھايی که ازچند ده مان، حتی
کميته شھری چه کسانی " رفتند، اولين پرسش شان اين بود که بگوييد رفيق مان فرخ به صفت فردی به سراغشان

فعالين چپ ،مورد  " نشده بايکوت اعلام"من وما برخلاف شما ھيچ نگفتيم و نمی گوييم،. ان کنيمخبرت تا ما" اند؟
" بايکوت"اين : من وما می گوييم واعلام می داريم.نه آقا  .بود"صرفا اشتباه محاسباتی " نظرشما،درشھر گوتنبرگ

برزبان ھا انداخت  اجعه به امثال شمادراين شھراول باربا مر ٢٠١١ بود که خود را ازماه مه برای شکستن حرکتی
يک برنامه کاملا : " درھمين نوشته برزبان می رانيد وشما نيزھمان زمان تصميم خود را گرفتيد به گونه ای که

عملی  ادعای بی" چپ شھر"ازديد من اگربتوان ازقول فعالين " طرح ريزی شده بوده است سنجيده وفکرشده وازقبل
. درگيومه وعينا به شکل برجسته آورده ام ن بيان سرراست سياه مشق شما ازقول آنان است کهآنھا را دريافت،تنھاھمي

به  بايد سکاندار حرکتی باشند يا اينکه قلم پای رونده را می شکنند تا ھيچگاه واين می رساند که دوستان شما،يا خود
مورد نظرشما، خيلی " فعالين چپ" ھمينبگذاريد خيالتان را راحت کنم، دانشمندی ازميان . فکرراه رفتن نيافتد

آقای ). نقل به مضمون" (اگرخود ما به ھمراه شما،اقدام کنيم، ھستيم" :سرراست به يکی ازمسئولين ارتباط ما گفت
تازه ازھمه اينھا با پشتوانه  .يکی را به ده راه نمی دادند، سراغ کدخدا را می گرفت:شنيده ايد که گفته اند مھرزاد

حضورآن ھمه مھمان از کشورھای گوناگون رفيق يونس باچشمانی  وبا) يکشنبه يازدھم سپتامبر(بندیتردرروزجمع
دلايلی که افراد برای  ": مسئول روابط عمومی وارتباط بااحزاب وافراد اشاره کرد و اعلام داشت اشک آلودبه عنوان

لی پشت آن نبوده و صرفا از نقطه نظر چون ھيچ استدلا عدم حضورخود آوردند نا اميد کننده وتاسف برانگيزبود،
  " نگاه می کرده اند روابط شخصی به مسئله

لابد کاری می شد کارستان وشما بسيج  ، که" زندانيان چپ وراديکال"اماادعای ديگرتان درباره دعوت نمودن از 
 ھای منزه مآبانه خود پايينواقع بين باشيدوازنمای بلندنظری و فرافکنی  آقای مھرزاد، قدری. گرتماميت شھرمی شديد

چرا و چگونه . ساختيد،" دراز منتفی  ساليان" در اين گونه مراسم ھا ، - بنا به گفته خود -شما که حضورتان را .آييد
 تشريف"حضورتوده ای، اکثريتی وسوسيال دمکراسی "نزول اجلاس کنيد؟ وتنھا  منتظر دعوت نامه ناقابل ما بوديد تا

درواقع ! سالن گردھمآيی گرديد ؟  م سنگرتان رامنتفی ساخت ومانع آمدن آنھا وشما به صحنهفرمايی شما ودوستان ھ
را به تعطيلی " انقلابيون"به راست ھا امکان مانور می دھيد تا شما  بايد به اين حد از تشخيص شما آفرين گفت که

. خانه نشينی و پای پالتاک بکشانند ا را بهوپيرايه افتخارآفرينی داعيانه عدم حضورتان راازما سلب نمايند وشم کشانند
پنھان دارند که خود نيز بدان آگاھی ندارند وشما ازاقوال خود،برای ما  بيچاره اينان چه قدرت نھفته ای را درخود

گری ھا ی ناشيانه، ديوار  دست مريزاد برمھرزاد ھا که اين گونه با آوازه: بايد گفت. سرخرمن می تراشيد لولوی
اينک يک . بسا بقول مسلمانان تا انقلاب مھدی ، منزه بمانند ن خود و جمع می کشند تا برای ھميشه وایآھنين بي

سالی يک  تا به امروز درچه ۶٧شما وھمه آن دوستان خيلی خيلی چپ تان ، ازکشتار: اين که پرسش کوچک و آن
ی ازآن پرشماريارانتان، درھمين شھردست به يک يادمان دراين شھربه راه انداخته ايد؟ اصلا ھيچ يادتان است،که برای

 مپنداريد که درشھرکوران زندگی می کنيد، چيزکی می نويسيد ودرفيس بوک جا می اقدامی زده باشيد؟ صادق باشيد و
و  ۶٠خونين وکشتارھای برپايی ھرساله يادمان ھای دو تابستان. دھيد وپاسخی نيز دريافت نخواھيد کرد

آن ھم به ناروا،درخفا ورندانه ودرگوشی، (ناچسب را  ،ھمواره روی دوش آنانی بوده که اين گونه برچسب ھای١٣۶٧
  .باد مبارک تان .تا شما ازپاسخگويی درخصوص کارھای ناکرده تان، به دورمانيد ازشما دريافت می دارند) 

، اين اجازه را "کميته اجرای شھری" يشين ام آورده ام ، من ازجانببارديگرمی گويم ،ھمان گونه که درنوشته پ
و کافی است : " آنجا که می نويسيد. گان درجمع مان را درنوشته ام جا دھم نداشته وندارم تا اسامی ھمه شرکت کننده

حضور صرف نظر چپ راديکال از  سخنگويان چھارمين سمينار خود را فقط علنی کنند تا بنا بر پيشينه خوش آنھا که
بايد بگويم؛به اندازه سرسوزنی ."اين عناصر نامطلوب خلاصی يابند و اين ھمه با برنامه بوده است تا از شر. ميکند
وپرونده سياسی مطالبه نمی  ما برخلاف شما برای عرصه ھمکاری ھا ازکسی شناسنامه. درگفتارتان نيست صداقت
کارجمعی وپذيرش پلوراليسم سياسی وبرتافتن وباوربه انديشه غير و  تبلکه بربسترباورواعتقاد افراد به خصل. کنيم

شما با . رقم زديم به فاسدو تباھی آوربودن کليت نظام جمھوری اسلامی ،عرصه ھمکاری ھای مان را اعتقاد کامل
را نمی  نمی توانيد بگوييد آنان. يکايک آنھا ھستيد چنين انگاره ذھنی وانگ زنی به رفقای ما مديون و بدھکار

وعرقريزان  ازنزديک آن ھا را می شناسيد ودرتمام مدت نظاره گرفعاليت ھا: قاطعيت بگويم شناختيد،می توانم با
با اين حال، احترام . سلام وعليک داشتيد وداريد حتی با تنی چندازآنان، سال ھا.يکايک آنان درجلوو پشت صحنه بوديد 

  !فروختيد مھرزاد عزيز،اين ھمه راارزان.نرخ روزبريدرانيزبرنتابيديد تا نان به  ھيچيک ازآنان

اعلام شده اند " برگزاری  کميته"ازسويی سخنگويان اين حرکت بزرگ دربيرون ازگوتنبرگ طی اعلاميه ھای 
منطقی اين می بود . شما شناخته شده وشناسايی شده اند برای"کميته شھری گوتنبرگ"وازسوی ديگرھمه فعالين 

دوستان  وفحاشی و نسبت ھای ناروابه سخنگويان اين اقدام پرھيزمی کرديد وازجانب انديشی بجای اين ھمه کج
شصت،د گير کار و زحمت و تلاش بودند  خود،ھمه آنانی راکه دراين کمپين بزرگ اعتراضی برعليه دو کشتار دھه



شانی سفيد شھر، که طی تمامی بعنوان يک چپ وبا ھويت سازمانی معين وپي من بدون کمترين ادعا. راباز می شناختيد
اسلامی تعطيل نکرده ام  زندگی ام ،حتی يک لحظه خود را دربرابرموجوديت سياه وتباھی آورنظام جمھوری ساليان

بوران وخنکای پائيز،وگرمای عرق ريزان تابستان دويده ام  وصدھا بارھم درکنارتان درسرما و برف وباران زمستان ،
چپ : "می کنم که  به جان خريده ام، با صدای بلند اعلام - بربستراعتقادم -ناروا را  ونسبت ھای وبدترين ناسزاھا

می رود،که ھمواره درحال خودی وغيرخودی  مورد نظرشما،درعمل اجتماعی ،ھمپای ھمان راستی راه" راديکال
 کردی نداشته ونداردھا به غايت کھنه، دقيانوسی وعقب مانده است وھيچ کار کردن اند ومعيارشان، درحوزه تاکتيک

انسان متعھد وباورمند به سرنگونی نظام  ما ھيچ. ونشان داده است که قابليت ھيچ گونه کارباغيرخود را برنمی تابد
کنيم  و حق نداشتيم که چنين. دراھداف گردھمآيی را از جمع گرد آمده حذف نکرد يم ،مخالف اعدام وموارد اعلام شده

خود به کنايه نوشته ايد ومن سرراستش می کنم و  سم، ھرچند؛ قلم وزبانم برنمی تابد، ولیبايد بنوي. و چنين نيزنکرديم
برشمرده شما، تنھا درصراحت وصداقت بخشی " ازشرعناصرنامطلوب"رھايی  و" خلاصی" آن اين که به گمانم 

ترازپيش،تنھا درجامه  ھرروزمنزوی يک نقد واقع گرايانه می تواند خود را دراين شھربازسازی کند وگرنه واصوليت
يگانه گرايش راديکال "به خويش مدال افتخارمی دھد وخود را زرھی خود باقی می ماند وبرای کارھای ناکرده

ازموجوديت کارھای به  ما برسردفاع. شھراعلام می کندتا ھيچ کاری نکند وبرای خود ھورا نيز بکشد  "سوسياليستی
آماده ھرنوع بحث وگفتگوی سالم وخويشتندارانه ھستيم و  تا اين لحظه، - آنھم در حد توان خويش –سامان برده خود 

  .می خوانيم مردم را به داوری فرا

: " نيزبی پاسخ بگذارم ، آن جا که نوشته ايد با اين که نوشته پايانی طولانی گرديد ،دريغم آمد که يک نکته ديگررا 
احترام، اميد  ھمايون ايوانی در گفتگوھا زندان که با من ھم بند بود و شديدا برای من قابل براستی من به اين رفيق....

و اگر بوده انقدر فلسفی بوده که من را قوه فھم .. خطايی نه اشتباه بوده است و نه. اما انگار سرابی بيش نبود. داشتم
" فعالين  جای خاصی دردرون گروهراستش من نه سخنگوی رفيق ھمايون ايوانی ھستم نه  ".آن نبوده است

صد البته آن دوستان بايد خود پاسخ . دارم  -باشم به رغم احترامی که برای يکايک آنان قائل می -" گفتگوھای زندان 
ی زندان  گفتگوھا"ما راھی به خطا برنگزيده بوديم تا : ولی می گويم . خويش روايت کنند شان را برنوشته ات،به قلم

عملکرد مان بوده واين ما ھستيم که بايد درنقد  اشتباه وخطای ما، حاصل. ما را راھبر گردند" رفيق ھمايون" ويا " 
وداوطلبانه  ما به صفت شخصی. وبنگاريم،چنان که تا به امروزرفقايی دراين زمينه نوشته اند ازخود، قلم برگيريم

" قابل احترام"برسرعقل آورد ومن متاسفم که اين رفيق  ما نبود تا ما راکمرھمت بربستيم وسايه راھبرقدرقدرتی برسر
 نشست و حتی فرصت نکرد،حرف ھای تان را به ما منتقل کند وما نيزپاسخ خود را شما ، به پای حرف تان

-رش گرفتاری و جسم نحيف و بيما اما اميدم برآنست که ھم نوشته شما وھم اين سه گفتارمرابا ھمه. منظورداريم 
درسايه، بتواند قضاوتی ازسرمدارا وخويشتن " زندانی چپ و راديکال"شما، تابا شناخت ازگذشته و حال -خوانده باشد

پيشداوری دربرابرادعای ھای  بدون شتاب ورزی و ھرنوع -آنگونه که درايشان نشان دارم –باورمندانه  داری
کميته "و" گفتگوھای زندان"ی ھا، به ھمراه ياران خود درگردھمآي گرانبارتان، باتجارب بجا مانده ازنوعيت کاراين

  . آمين. برای گردھم آيی ھای بعدی فراھم آورند"کميته شھری "وگزينش  " برگزاری

که  -وقلمفرسايی ھای تان به من وما برفرازفحاشی - درپايان می خواھم بعنوان يک انسان اين جھانی وايرانی تبار 
ھدفم ازنقد نظرگاه شما درسه بخش،تنھا طرح :شھراست ولاغير،بگويم ندگی کردن دريکازقراروجه مشترکمان تنھا ز

درپرده جھل ونوعی  تا دريابيد که ھرنوع لجاجت دروارونه نمودن مسائل،انسان را. دروجدان شما بود پرسش ھايی
ھمين نگاه می تواند، . را ازجان آدمی سلب می کند تعصب نگه می دارد وصد البته توان پذيرفتن منطق وحرف حساب

زيانش را  درلجاج ورزی، دوستی ھا وھمزبانی ھا را به کينه ودشمنی بدل سازد که قطعا مبنای نوعی پايه داری
پس، خواھش مي کنم ؛تنھا به . ھمراه می برد برموجوديت چپ امروزوسلامت نفس اش، تا نسل بعد ترھم با خود به

 واين که بيش ازاين نگذاريد که بيماري لجاجت، تدبيروانديشه را درشما بپذيريد عنوان يک شھروند برابرحقوق ازمن
اين تنھا .تواند بھره گيرد چرا که وقتي شخصي لجوج باشد، ديگرازقواي فكريِ خود نمي.به کجراه برد 

  .ازاين وصله ھای ناجور،سود می برند وتنھا،ديکتاتورھاونظام ھای تاريک انديش اند که

آقايان دشمنان .درتبعيد ھم جای اونباشد د وچپ را ازآنچه که ھست بی آشيانه ترنسازيد که زندگیبھترآنکه آب گل نشو
وراست راه می روند وخرسندند که تا شمائيد،احتياجی به عامل تفرقه  ما خرسند ازحضورشمادراين ميان،راست

نيک بدانيد که آنان به . باورداريد اطراف خود بنگريد،کارنامه تان را مرورکنيد واگربه جامعه ومردمان آن به.نيست
  .قدری واقع بين باشيد .شما وما نگاه می کنند وقضاوت می نمايند

اين گفته رابرنمی تابيد،بھترآن که اجازه  پس بياييم برای دوست داشتن زندگی،با ھم مھربان ومھربان ترباشيم وچنانچه
  .ی فرا خوانندومردمان پيرامون را به داور دھيد تا ديگران کارخود کنند



  .برای ھمه شما دوستان اخلاق وسلامت نفس آرزو می کنم

 www.dialogt.org/index.php*   

 www.dialogt.org/index.php*  

ھيکل سبزينه پوشی مسخره خود،  من درنوشته ای جداگانه به ھمين ھنرنمايی گرايش راست شھرمان که با ** 
ساختند وامروزھم درادبيات بجا نھاده ازخود، که درسطح سايت  خوش جاه طلبی ھای خودروزدوم گردھمآيی را دست

بعد ترپاسخ خواھم  ھم می شناسند،" کميته اجرايی شھری"شھری،بنمايش درآورده اند وخود را طلبکار  وراديوھای
  .گفت

 www.rahekargar.net/browsf.php***   

 


